
 

 

 نشانھ ھای عشق ناب وسازنده 

انسان بر خلاف نامش کھ از "انس" گرفتھ است ، آنقدر کھ طبیعت را تخریب کرده است ، در پاک  
نگھ داشتن طبیعت کوشش نکرده است ، برای اینکھ دنیا را دنیا پرستان تخریب میکنند ، عشق را 
عشاق افسانھ ، از طبیعت سازنده آن سلب میکنند وکارکردھای استعلائی آنرا بھ شھرت ومسائل 

  یر حقیقی تبدیل میکنند ، کودکان دارای انگیزش ھای حقیقی ھستند ، والدین کم حوصلھ کھ غ
تکالیف سنگینی برای رشد وتوسعھ فرزندان خود دارند ، دانش وھمت این سازندگی را ندارند ، 

، اگر کسی فاقد این ادبیات وحکمت از جانب خداوند متعال است "محبت ، عشق وتوفیق مثلث "
آن باشد ، بااین مثلث  انسی ندارد ووقتی جامعھ ای مدعی ھمھ چیزدانی شد ، آنکھ دانا  متعالیھ

وخبره است ، تنھا میشود وقوت واستعدادھای نھفتھ در حکمت وفلسفھ پایان می یابد ونادانی ، جای 
 دانائی را میگیرد 

 بسمھ تعالی وھواالرئوف واحسن من الرحمان

 ین           ھمھ نشان عشق دیدم از رب العالمیندرکارنقش آفرنگھ کردم نیک  چون

 نبودی در دار این ھستی رواعشق درارض وسماء           یک گل  نشئھگر نبودی 

  کھ داده دلبریاست ستاد ازل این درس           این آئین عشق است ، مشی زایشگری

 دلبر ودلدادگی ھر دو آموختنی ست          درکنار این حکمت ، انسان ساختنی ست  

 نی غارتگری        یعنی انس داده جای خود، بھ سلاخّگریس"است انسان ازماده "ان

 عشق باید از دلبران زایشگرآموختن           چوشمعی درفقد دلداده خود ،اشک ریختن

 شتکِ ھیچ مردی ، بادام ومغز بادامی نَ          شتنبودی دلبردلکش وازاواین سرگر

 مادران            طفل می آموزد خوردن زین شھد روانت موعود است زیر پای جنّ 

 ،میمکد آن شیربا غنچ لبان     معصومطفلک       مادران پستاندرشیرشود خون  ،با عشق

 شو،این نمط زاینده کنبق توزنده کن           چو شمع سوزان ای خوشا محموداین سَ 

 بیزاری شودقصھ  سپس،شدهگراندرشعرما از عشق خالی شود              انس خاکستر 

 خون منجمد گردد، پستان مردارخون          این غده چون زخم از ریشھ آرند برون

 از فلک خبر آمد ازآن گرداننده سپھر ھر          دلداده آنقدر قناعت کرد در آئین مِ 

 دریغ براو سَزَد، از مینوی ومینا بسی       ھر کس کو دورماند زین آئین دلدادگی 



 نار      دلداده باید لبخند زد ،براین گل عذار گرچشم گلنار خشم گیردچون سرخیِ 

 مھِر فرزند عشق است یادگارازمھر یار       دفتر یادداشت از آن ھمره دبستانی بیار

 بیند دیر دیر را من نمیدانم شاعران چراعشق کردنداسیر      مجنون صحراگرددولیلی 

 عشاق ندیدم یک نسل پر نشاط  55عمرشیرین وفرھاد ، صوری رفتھ بباد       زین 

 ریددَ میخسرو شیرین ، سینھ وامق وعذرا،عاقبت شیرین،جزء تیشھ فرھادش ندید       

 گر عشق صوری چنین بی لانھ است        عشق نبود ، یک مشت افسانھ است 

 خانھ ماند    ، ھزارانزین عروسان دھر    از مرغ مینا صدھزاران لانھ ماند *      

 شھر ھا ساختند ازعشاق خوش نگار**      عسلھا ساختند زنبورھا ازگل ھای بھار 

            شھد عشق کی تھی گردد دراین سبو  ھای کوه***   یاین شعراست دربلند امحمود

 رجوع شود بھ شعر مرغ مینا از ھمین شاعر *
 **رجوع بع عشق خوش نگار ازھمین شاعر
 ***رجوع شود بھ شعر یاس از ھمین شاعر 
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